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  نامة عربيترين فرهنگكلمات فارسي در قديمي

        1زرقاني سيد مهدي دكتر

  چكيده

نامة عربي است كه در اختيـار  ترين فرهنگقديمي ،خليل بن احمد فراهيدي العينكتاب
دهنـد اثـر ابـن    چند منابع تاريخي نشان ميايم كه هرماتي اشاره كردهدر مباحث مقد. داريم

نه داردگواس خصلت معجمعب، امالعـين كتـاب م تنها زيبندة ا اطلاق اصطلاح نخستين معج 
نيـز  . شـود مقاله با توضيحات فرامتني دربارة زندگي و اثر خليل بن احمد آغـاز مـي  . است

در بخـش  . هاي عربي تا حـدود قـرن چهـارم   نامهايم به نخستين فرهنگاشارة كوتاهي كرده
العـرب  لسـان جواليقي،  المعرّباز اثر خليل بن احمد، غير كه  ايمگفته» شناسي تحقيقمنبع«

-المعرّبـات معجـم اثـر سـيد ادي شـير،     المعرّبةةالفارسيالالفاظابن منظور از منابع كلاسيك و 

ةالفارسي خيل في ونجي ود التّنوشتة محمالمعاجمالمعرّب و الدنگاشتة نصر علي بـه   هالعربي
 العـين كتـاب  ،محـور تحقيـق  . اند؛ هر كدام به دليلـي شده عنوان منابع اصلي تحقيق انتخاب

نامة عربي چگونـه اسـت و منـابع    كه حضور كلمات فارسي در نخستين فرهنگاست و اين
مقاله شامل پنجاه و دو كلمه . اندديگر فقط در جهت توضيح بيشتر مورد استفاده قرار گرفته

بـودن  ف به فارسـي مواردي كه مؤلّ است؛ چهآمده العينكتابو تركيب فارسي است كه در 
هـا اشـاره   بـودن آن ا به فارسيام ،و چه كلمات فارسي كه وي به كار برده كردهها اذعان آن

دهد كلمات فارسـي در قـرن دوم هجـري چنـدان در ميـان      اين مقاله نشان مي. استنكرده
  .استرا به خود جلب كردهالعين ف كه نظر مؤلّ اعراب متداول بوده

  .، كتاب العيننامه، معجم، قرن دوم، تاريخ زبان فارسيزبان فارسي، فرهنگ :ها دواژهكلي

                                                 
       irzarghani@yahoo.com فردوسي مشهد وه زبان و ادبيات فارسي دانشگاهدانشيار گر -1
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  درآمد - 1

وران زيادي به لهجة دري، كه دهد در قرن نخستين اسلامي گويشتحقيقات متأخّر نشان مي
لازار معتقد است در اواخر دورة ساساني، زبان . اندگفتهبعدها زبان فارسي ناميده شد، سخن مي

چنين يكي در شمال شرقي و هم. استشدهگفتاري مشترك ايران به دو گويش اصلي تقسيم مي
به زعم وي، شاخة شمالي همـان زبـان دري يـا    . احتمال در شمال غربي و ديگري در جنوببه

لازار، (اسـت  » هاي چهارم و پنجمآثار ادبي منظوم يا منثور فارسي در شرق ايران، در قرن«زبان 
اين زبان از پايان دورة ساسانيان در پايتخت و بسيار «كند كه چنين تأكيد مياو هم). 189: 1384

و مقايسه كنيـد   200: همان(» بودفراتر از آن در بخش وسيعي از كشور شاهنشاهي گسترش يافته 
: 1388زرقـاني،  (كننـد  نيز اين معنا را تأييد مي هشناسانشواهد زبان). 13: 1353با رجايي بخارايي، 

نامـة عربـي   تـرين فرهنـگ  موضوع اين مقاله جستجوي كلمات فارسي در قـديمي ). به بعد 240
  .العينكتاب: است

كلمات شـاهد   ايتر از آن، براي پارهداشته و مهم شناسانه همخليل بن احمد مطالعات زبان
قـان تـاريخ   محقّرساند و اين براي ها را تا دورة جاهلي ميكند كه سابقة آنهايي ذكر ميمثالو 

ت بسيار زيادي داردزبان فارسي اهمتـر باشـند،   چه قـديمي هاي تاريخي، منابع هردر بررسي. ي
از همـة  العـين  كتـاب كنـيم، ارزش تـاريخي   از اين زاويه كه ما نگاه مـي . اصالت بيشتري دارند

لمـات  به حيث اشـتمال بـر ك   العربلسانيعني ممكن است مثلاً  ؛هاي بعدي بيشتر استمعجم
ا در بررسي تاريخي همين منبعِ ام ،هاي كلاسيك باشدترين و بهترين معجمفارسي جزء برجسته

آيد؛ يعني منبعي كه مطالـب خـود   ، دست دوم به حساب ميالعينكتابمند، در مقايسه با ارزش
استنامة مورد نظر ما اقتباس كردهلي مثل همين فرهنگرا از منابع دست او .  

  متنيبرون ملاحظات -2 

 ،استهجري زيسته 170تا  100هاي قي است ايراني كه بين سالمحقّالعين كتابگردآورندة 
چنـد در  هر. انـد زيسـته كه در قرن دوم مـي  قان زبان استيعني او نمايندة كامل گروهي از محقّ
 ـ ،شناسـيم گذار علـم عـروض مـي   زبان فارسي بيشتر او را به عنوان بنيان وزة ا آثـار او در ح ـ ام
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او در بصـره بـه دنيـا آمـد و در آن شـهر      . اش نـدارد كم از دانش عروضي ،مطالعات زباني هيچ
-ابن معتز گزارشي از اين ديدار ارائه مـي . اسيون با ليث بن نصر آشنا شددر روزگار عب. زيست

خليل دوست مي. ليث لوازم زندگي آرام را در اختيار او گذاشت«: ه استدهد كه جالب توج-

آورد و العـين  هم بدين سبب بود كه روي به تـأليف  . . . اي در خور به ليث بدهد هديه داشت
روز بـدان  داشـت و شـبان  ليث بسيار كتـاب را دوسـت مـي   . آن را اختصاصاً براي ليث نگاشت

چندان بـود كـه    العينشدت علاقة وي به . جا كه نيمي از آن را حفظ كردبود، تا آنمشغول مي
ليث از اين واقعه بسـيار ناراحـت   . رانگيخت و وي كتاب را به آتش كشيدرشك همسرش را ب

نصف كتاب را كـه حفـظ داشـت، نوشـت و     . شد و خليل هم ديگر دار فاني را وداع كرده بود
-از اين روي است كه اكنون كتاب را دو پاره مـي . نصف ديگر را بر مثال همان نيم فراهم آورد

ايـن گـزارش   ). 95ـ ـ6: 1956ابن معتز، (» تر از نيم دوم آن استنيم اول استوارتر و محكم: بينيم
جـاحظ،  ( بيينالبيان و التّجاحظ هم در . كندو انتساب آن را به خليل مخدوش مي العينسنديت 

كـه ازهـري نيـز در    در ميان نيست؛ چنـان العين ا سخني از ام ،از خليل سخن گفته) 1/39: 1948
ليث بن مظفرّ اسـت و   بلكه از آنِ ،ه كتاب مذكور از خليل نيستكند كتصريح مي اللغةهذيبالتّ

-شايد بر همين اساس بوده كه ابن منظور هم بيشتر استنادهايش را به جاي خليل به ليـث مـي  

ايـدة انكـار    البـارع، ف ، مؤلّ)هـ288ـ356(برآنند كه ابو علي قالي بغدادي  العينحان مصح. دهد
چـه بسـا   ). 25: 1405خليل بن احمد، (ر حوزة اندلس تبليغ كرد به خليل را د العينكتابانتساب 

: 1955قفطـي،  ( ةواالـرّ إنبـاة در مقابـل قفطـي در   . كه ابن منظور تحت تأثير او قرار گرفته باشـد 
ابـن  ( غـة اللّجمهـرة مـة  و ابن دريد در مقد) 1/308: 1299( الأعيانوفيَات، ابن خلِّكان در )1/343

عبـدالغفور  . اسـت را تأليف كـرده  العينكتابكه خليل بن احمد  كنندن مياذعا) 40: 1987دريد، 
نوشته، فهرسـت بلنـدبالايي از منكـران و تأييدكننـدگان انتسـاب      صحاح اي كه بر مهنيز در مقد

دهنـد پـس از   به ما اطمينـان مـي   العينحان كه مصحنهايت اين. استبه خليل گرد آورده العين
از  العـين كتـاب ها به اين نتيجه رسيديم كه مقابلة آن با ساير معجم هاي موجود وبررسي نسخه

ي اگـر كتـاب از آنِ خليـل بـن احمـد      حتّ). 27: 1405خليل بن احمد، (آنِ خليل بن احمد است 
قان و نامة عربي موجود همين كتاب است، ميان محقّترين فرهنگنباشد، در اين نكته كه قديمي
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ف آن خليل بن احمد ها بر سر اين است كه مؤلّبحث. ظري نيستنويسان اختلاف ننامهفرهنگ
  .     است يا ليث

***  
ها در جهان عرب با عبداالله بن دهد سنتّ نگارش معجمطور كه عبدالغفور عطّار نشان ميآن

پـس از  . شود كه پرچم اين كار را بر دوش گرفت و اثرش خصلت معجمي دارداس آغاز ميعب
بـا تعريفـي    ؛بن احمد رسيد كه شايستة عنوان نخستين نويسندة معجم استنوبت به خليل  ،آن

ابـو عمـرو شـيباني     الجـيم كتـاب ). 49: 1990عبـدالغفور،  (كه مـا از ايـن كلمـه در نظـر داريـم      
رة ، )ق224ف(عبيـد قاسـم بـن سـلّام     ابو المصـنّف غريـب ، )هـ ـ94ـ206( ابـن دريـد    غـة اللّجمهـ
ابـن   المحـيط ، )هـ ـ282ـ ـ370(ازهري  غةاللّتهذيب، )ق350ف( فارابي الأدبديوان، )هـ223ـ321(

ــ علي قــالي بغــدادي ابــوالبــارع ، )ق395ف(ابــن فــارس  غــةاللّمقــاييس، )هـــ 326ـــ385(اد عب
-تـرين فرهنـگ  از مهـم  )هـ332ـ398/393(اسماعيل بن حماد جوهري  صحاحو ) هـ288ـ356(

در ). بـه بعـد   50: همـان (آمدند تحرير در واخر قرن چهارم به رشتةهاي عربي هستند كه تا انامه
قرن پنجم و ششم معجم ديگري نوشته شد كه از زاوية ديد ما در اين مقاله يـك نقطـة عطـف    

منصـور جـواليقي   نويسندة ايـن كتـاب ابو  . المعجمالأعجمي علي حروفكلامالمعربّ من: است
در . اسـت ابش گـرد آورده است كه همه يا اكثر كلمات غير عربي را تا پيش از زمان تـأليف كت ـ 

شده به زبـان  هاي نوشتهواقع، تأليف اين كتاب ما را از جستجوي كلمات فارسي در انبوه كتاب
چـه را  ي بيشـتر آن شويم همة يا حتّر ميبا اين حال، متذكّ. كندنياز ميعربي تا حدود زيادي بي

همين علّت است كـه مـا    توان يافت و درست بهجواليقي آورده، در نوشتة خليل بن احمد نمي
دقـّت  را به العينكتاببه فرهنگ مذكور اعتماد نكرديم و براي يافتن كلمات فارسي هشت جلد 

  .   بررسي كرديم
***  

كـردن  ترين تغييراتي كه اعـراب هنگـام معـربّ   دهد، عمدهطور كه لبيب بيضون نشان ميآن
  : اند، به شرح زير استكردهكلمات بيگانه اعمال مي

  پيروزه به فيروزج يا پرند به فرند: مثل ؛»ف«به » پ«بديل حرف ـ ت
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  آگُر به آجر يا گوهر به جوهر   : مثل ؛»ج«به » گ«ـ تبديل حرف 
  كواله به جوالق: مثل ؛»ج«به » ك«ـ تبديل حرف 
  استاد به استاذ يا پالوده به فالوذج: مثل ؛»ذ«به » د«ـ تبديل حرف 
  شاپور به سابور يا نيشابور به نيسابورمثل  ؛»س«به » ش«ـ تبديل حرف 
  تابه به طابق يا تنبور به طنبور: مثل ؛»ط«به » ت«ـ تبديل حرف 

بنفشه : مثل ؛شدتبديل مي» ق«يا » ج«شد، به ـ اگر كلمه فارسي به هاي غير ملفوظ ختم مي
  ). 12ـ13: 2004: بيضون(به بنفسج 

اي معنـايي ورود كلمـات فارسـي بـه عربـي      ه ـكند كه بيشتر زمينهچنين اشاره مياو هم    
هـا، مـواد معـدني،    هاي مكانها، نامها، گياهان، لباسها، ميوهلوازم منزل، خوردني: اند ازعبارت
هاي قيمتي، حيوانات و پرندگان، ادوات تفريح و سرگرمي، ابزارها و اصطلاحات پزشكي سنگ

  ). 15ـ18: انهم(هاي خاص ها، ابزارهاي جنگي و اسمو صنعتي، رنگ
  :استهاي تصرّف اعراب در كلمات بيگانه را فهرست كردهادي شير هم شيوه     

  .مثل مارستان در بيمارستان ؛كنندهايي حذف ميـ از ابتدا، وسط يا پايان كلمة بيگانه حرف
  مثل فنزج در پنجه ؛افزايندهايي بر كلمة بيگانه ميـ حرف
، »ج«را بـه  » گ«، »ل«را بـه  » ر«و » ن«مثلاً  ؛كننديل ميهايي را به حروف ديگر تبدـ حرف

را بـه  » س«، »ش«يـا  » ص«را بـه  » چ«، »ب«يا » ف«را به » پ«، »ح«را به » خ«، »ق«را به » ك«
و مـوارد بسـيار   » ذ«را بـه  » ز«، »ز«را بـه  » ش«، »ح«يـا  » ع«، الف را بـه  »ط«را به » ت«، »ص«

  . ديگري كه قاعدة خاص هم ندارد
افزايند و اين قاعده را غالباً در كلماتي كه بـه هـاي   مي» ق«يا » ج«ه آخر كلمات معربّ، ـ ب

  .كنندشود، اعمال ميغير ملفوظ ختم مي
ـ ممكن است يك كلمه را به يك يا چند صورت معـربّ كننـد و آن را از صـورت اصـلي     

  . خود كم يا زياد دور كنند
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سـازند  هاي فعلي ميشده صيغهاز صورت معربّكنند و سپس اي را معربّ ميـ گاهي كلمه
مثلاً از كلمة زنهار فارسي فعل زنهرَ  ؛كنندو گاهي هم افعال را از همان كلمات بيگانه مشتق مي

  ).       ع: 1998ونجي، و مقايسه كنيد با التّ 4ـ5: 1908ادي شير، (اند يزنَهرُِ را ساخته

  شناسي تحقيقمنبع - 3  

تـرين  بـه عنـوان قـديمي   العـين  كتـاب آيد تمركز ما بر روي عنوان مقاله بر ميطور كه از آن
-الأعجمـي علـي حـروف   الكـلام المعربّ منجا كه كتاب از آن. نامة عربي موجود استفرهنگ

، از ايـن اثـر هـم بـه     كلمات فارسي به كار رفته در منابع عربي پـيش از خـود را آورده  المعجم 
چون نه تنها . يك نقطة عطف استالعرب لسانها پس از اين. كنيمميعنوان منبع اصلي استفاده 

اش بـر ايـن   بسياري از كلمات فارسي موجود در زبان عربي را نقل كرده، بلكه سـعي نويسـنده  
مورد ذكر كند و توضـيحات مفيـدي در مـورد كلمـات     اش را در هرمنابع مورد استفاده بوده كه

–رين نيز سه اثر را در زمرة منابع اصـلي خـود قـرار    متأخّ در ميان تحقيقات. فارسي ارائه دهد

-المعربّـات معجـم اثر ادي شـير و ديگـر    المعربّةيةالفارسالالفاظمند نخست، كتاب ارزش :داديم
نذ بواكير( يةالفارسـ )العصرالحاضر يالعصرالجاهلي حتّم  المعـربّ و   ونجي و سـوم نوشتة محمد ألتّ

بدين ترتيب خوانندة مقاله نـه تنهـا بـا سـابقة كلمـات      . اثر نصر علي بيةالعرالمعاجمالدخيل في
-بلكـه در جريـان تحقيقـات زبـان     ،شودهاي نخستين آشنا ميهاي عربي سدهفارسي در معجم

كه اثر خليل ترتيب الفبـايي نـدارد و مـا    نكتة آخر اين. گيردها نيز قرار ميشناسانة مربوط به آن
  .  فهرست كلمات را بر اساس حروف الفبا تنظيم كرديم تر شدن كار،براي آسان

  متنيهاي درونبررسي - 3

  أخّ / أخخ/ آخ** 
كننـد  خليل نوشته اين كلمه فارسي است و آن را هنگام احساس درد بـر زبـان جـاري مـي    

اي آمده كلمـه  العربلسانا در ام ،جواليقي در اين مورد سكوت كرده). 4/320: 1405: فراهيـدي (
گويند و از قول ابن دريد آورده كه بـه گمـانم از كلمـاتي    كه براي بيان خشم يا اندوه مياست 
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ابـن  (كنـد  بودن يا نبودن آن نمـي او هيچ اظهار نظري دربارة فارسي. استاست كه تازه ساخته شده
  . ونجي، ادي شير و نصر علي جاي اين كلمه خالي استدر نوشتة ألتّ). 1/53: 2005منظور، 

  هندازه / دازهان **

. بـه سـين  » ز«است؛ تبديل ، ذيل كلمة هندس آمده كه از هندزة فارسي مشتق شدهالعيندر 
 مهنـدس  ذيـل  جـواليقي ). 4/120: 1405فراهيدي، ( آيدنمي» ز«زيرا در عربي بعد از دال، حرف 

: 1995 جـواليقي، ( كنـد نقـل مـي   را خليل استدلال بعد عين و شده مشتق هنداز از كه نويسدمي
 و انـدازه اسـت   فارسـي  به آن اصل و است معربّ هنداز يا هندز كه گويدمي منظور ابن). 352

 منظـور  ابـن ( اسـت هشـد  تبديل مهندس نزد اعراب به كه از همين كلمه است) اسم فاعل( مهندز
 ادي ؛187: 1998 ونجي،تّأل( انداي نگفتهونجي، ادي شير و نصر علي نكتة تازهالتّ). 4/4171: 2005
  ). 779: 2001نصر علي، ؛ 158: 1908 شير،

  إوان/ايوان** 

صـورت  در توضيح آن نوشته كه الإوان به. كندبودن اين كلمه نميخليل تصريحي بر فارسي
مصـراعي را  . و جمع الإوان، أوُن است و جمع الإيوان، أواوين و إيوانات الإيوان نيز به كار رفته

  : دكنهم به عنوان شاهد ذكر مي
 )  8/404: 1405فراهيدي، (يحان القري و الرّإيوان كسري ذي                               

و صـورت مخفـّف    نويسند أعجمي است كه معربّ شدهجواليقي و ابن منظور هم فقط مي
 ـ). 1/193: 2005؛ ابن منظـور،  19: 1995جواليقي، (آن إوان است  ونجي و ادي شـير، كـه بنـاي    ألتّ

ايـن بـدان   . انـد ن بر آوردن صورت فارسي كلمات است، فقـط صـورت ايـوان را آورده   كارشا
 ـ ها ايوان فارسي است؛ بهمعناست كه در نظر آن ونجي بيتـي هـم از بحتـري نقـل     علاوه كـه ألتّ

  ). 17: 1998ونجي، ألتّ(است كند كه در آن ايوان كسري به كار رفته مي
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. اي فارسي است و كردي آن ايـوان اسـت  وان كلمهاي: توضيحات ادي شير مفيدتر است     
توضـيحاتي   هچنين دربارة سابقة يوناني و تركـي كلم ـ او هم. ظاهراً اصل كلمه بايد آرامي باشد

  ).  90: 2001و مقايسه شود با نصر علي،  13: 1908ادي شير، (است آورده

  الباذنجان /بادنجان** 

نويسد، گياهي اسـت زرد  مي» اللفّّاح«در توضيح  بلكه ،خليل مدخلي براي اين كلمه نياورده
از ابن دريـد نقـل    المعربّمؤلف ). 3/234: 1405فراهيدي، (شبيه الباذنجان كه بوي خوشي دارد 

بـودن كلمـه نـدارد    اي بـه غيـر عربـي   است و او نيـز اشـاره  » المغد«كند كه الباذنجان معادل مي
 ،آن را به الباذنجان ترجمـه كـرده  » المغد«يز در ذيل كه ابن منظور ن؛ چنان)314: 1995جواليقي، (
نيـز عينـاً توضـيح    » فاحاللّ«در ذيل ). 4/3751: 2005ابن منظور، (است ا توضيح ديگري نياوردهام

دهـد، نخسـتين معجمـي كـه بـه      طور كه ادي شير نشان ميآن). 3587: همان(آورد خليل را مي
الباذنجان معربّ باذنكانِ فارسـي اسـت و   «: است حيطالممحيطبودن كلمه تصريح كرده، فارسي

ادي . »معناي آن تخم جان است و گياهي است كه نزد عامه به بتنجان و بيدنجان معروف اسـت 
به فارسي اسم جنّي اسـت كـه موكـّل    » باد«كند كه به نظر من طور اظهار نظر ميشير سپس اين

بنابراين معناي باذنجان به فارسـي  . منقار استبه معناي ) جمع آن نكان(امر ازدواج است و نك 
دهد كه درستش اين است كه بادنجان از كلمة سـرياني  بعد هم توضيح مي. منقارهاي جنّ است

يـان اسـت و نـام    ينه يا گياهان مخـتص بـه جنّ  مشتق شده كه اصل معناي آن در سرياني ابن جنّ
ميـوه را در تركـي باطلجـان و در    ايـن  . فرانسوي آن بسيار نزديك به معناي اصلي كلمه اسـت 

توضـيح ادي كـه خواسـته بـا اسـتمداد از ريشـة       ). 15: 1908ادي شـير،  (گويند كردي باجان مي
 ـ. است المحيطمحيطسرياني كلمه معناي آن را روشن كند، خيلي نزديك به نقل  ونجي نظـر  ألتّ

 ـ(اسـت  اي نگفتهو نصر علي هم نكتة تازه طور خلاصه آوردهادي شير را به ؛ 20: 1998ونجي، ألتّ
نويسـان بـه غيـر    معجـم  المحـيط محيطدهد كه پيش از ها نشان مياين). 96ـ7: 2001نصر علي، 

. نظر ادي شير هـم تنـاقض نـدارد   . بودنشاند و بعد از آن به فارسيهكردبودن كلمه اذعان عربي
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كه از زبـان فارسـي   ال ايناي فارسي و احتماي سرياني داشته و سابقهتوان گفت كلمه ريشهمي
  . وارد زبان عربي شده باشد، خيلي بيشتر است

  الباشق/ باشه **

اسـت  اين كلمه را آورده و تصريح كرده فارسي است كه معـربّ شـده   »بشق«خليل در ذيل 
 ـ ،اند كه كلمه غير عربي اسـت جواليقي و ابن منظور پذيرفته). 5/46: 1405فراهيدي، ( ا نمـي ام-

-نامهفان فرهنگديگر مؤلّ). 1/299: 2005؛ ابن منظور، 63: 1995جواليقي، (سي است گويند كه فار

  :اندها هم اظهار نظرهاي متفاوتي كرده
  .استاين كلمه نبطي است كه معربّ شده غةاللّجمهرةـ به گمان مؤلف 

س سـپ . اسـت  »باشه«آمده كه كلمه در اصل فارسي است و اصل آن  العربيةاللغةغرائبـ در 
  . استآورد كه الباشق در آن به كار رفتهبيتي هم از ابن معتز شاهد مي

  . كنداصل آن را ذكر نمي الوسيطمعجمـ 
 ،گويد كه اين كلمه فارسـي نيسـت  به يقين مي ةالعربيالمعاجمة فيالسريانيالالفاظـ نويسندة 

 ). 99: 2001به نقل از نصر علي، (بلكه سرياني است و اصل آن بوزيقو است 

ـ دهخدا با نقل منابع مختلف بر آن است كه كلمه فارسي و صورت پهلوي آن واشك است 
  ).   3/4162: 1377دهخدا، (است به معناي پريدن كه در اوستا هم آمده» وز«از مصدر 

  البخت/بخت** 

بلكه ذيل توضـيح البخـت و البختـي     ،خليل مدخل مستقلي را به اين كلمه اختصاص نداده
دهـد مـرد   بعد ادامـه مـي  . نويسد كه اين دو كلمه غير عربي و به معناي شتر خراساني استمي

جـواليقي،  ). 4/241: 1405فراهيـدي،  (يعني صاحب بخت و به تعبير ما صـاحب اقبـال    ،مبخوت
و ابـن منظـور ذيـل البخـت و البختـي      ) 57: 1995جـواليقي،  ( البخت را فارسي به شـمار آورده 

هايي از شعر عربي مطـرح  مثالو هاي ديگري هم با ذكر شاهد را آورده، نقل قول توضيح خليل
اين كلمه به معناي جد و فارسي است كه معربّ : نويسدرسد، ميكند و بعد كه به البخت ميمي



 چهارم شمارة                                    )ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي                                                 118 

-كند كه گفته درست نميسپس قول ازهري را نقل مي. استشده و در ميان عرب متداول بوده

  ).233ـ1/4: 2005ابن منظور، (ربي هست يا خير؟ داند اين كلمه ع
كند كه بخت، فارسي محض ا تصريح ميام ،ادي شير دربارة بخت و بختي توضيحي نياورده

نيـز  . انـد هاي ديگر كلمه هستند كه در زبان عربي به كـار رفتـه  است و بختياً و مبخوت صورت
ادي (اسـت  ) به معناي بدبخت(ختسز افزايد كه صورت كُردي آن بخت و صورت تركي آن بِمي

كنـد  ونجي براي بخت به معناي طالع و اقبال بيتي از ابوبكر خالدي نقل مـي ألتّ). 17: 1908شير، 
  ) . 108: 2001و مقايسه كنيد با نصر علي،  23: 1998ونجي، ألتّ(

  البد/بت **

ويرها وجـود دارنـد و   هـا و تص ـ اي است كه در آن صـنم نويسد خانهخليل در ذيل البد مي
جواليقي در شرح البد نوشته معناي اين كلمه بـت  ). 13/8: 1405فراهيدي، (فارسي آن بت است 

مصـحح در زيـر نـويس از    . است هجمع آن البدد. استب شدهو اصل آن فارسي است كه معرّ
يـز همـين   ده نابن سـي . شودآورده كه كلمه معربّ است و بر بتكده هم اطلاق مي القاموسقول 

ونجي، ادي شير و نصر علي همـين مطالـب را   ابن منظور، التّ). 83: 1995جـواليقي،  (نظر را دارد 
؛ 17: 1908؛ ادي شـير،  83: 1998ونجي، ؛ ألت1/243ّ: 2005ابن منظور، (اند هاي ديگري آوردهبه بيان

  ).   110: 2001نصر علي، 

  البربط/ بربط** 

 ـ ،هاي عجمي است كه معـربّ شـد  كه از سازه كندخليل اذعان مي بـودنِ آن  ا بـه فارسـي  ام
اند كه هر منابع بعدي دو ريشه براي آن تعيين كرده). 7/472: 1405فراهيدي، (كند تصريح نمي

كلمه معربّ و از سازهاي عجمـي اسـت   «: نويسدجواليقي مي. دهددو به آن هويت فارسي مي
. انـد فارسي بر است، براي همين آن را بـربط ناميـده   كه شباهتي به سينه مرغابي دارد و سينه به

مثال  و او بيتي هم از اعشي به عنوان شاهد. استهاي قديم متداول بودهاين كلمه در ميان عرب
  ).  72: 1995جواليقي، (كند ذكر مي
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. را كه شـبيه نظـر جـواليقي اسـت     هذيبالتّنخست، بيان : استابن منظور چند نظر را آورده
برد، حديثي است از حسـين بـن علـي    ل هجري پيش ميه سابقة كلمه را تا نيمة قرن اودوم، ك

سوم، نظر ابن اثيـر  . »شوندها وجود دارد، به پاكي ستوده نميمردماني كه بربط در ميان آن«): ع(
اش اش هنگام نواختن آن را بر سينهنوازنده ازير. اصل اين كلمه بربت است«: را كه تازگي دارد

  ). 1/255: 2005ابن منظور، (» دهد و بر به معناي سينه استر ميقرا
) سينة مرغابي(اين كلمه به معناي عود، معربّ بربت و معادل صدرالإوز «: گويدادي شير مي

و مقايسه شود بـا نصـر    18: 1908ادي شير، (كند سپس صورت يوناني كلمه را هم نقل مي. است
 ـ(كنـد كه بيتي از اعشي نقل مياي نياورده جز ايني نكتة تازهونجألتّ). 115: 2001علـي،   ونجي، ألتّ
  . استاين بدان معناست كه كلمه در دورة جاهلي نيز نزد اعراب متداول بوده). 25: 1998

  الفَنزَج]/ پنجه[بنجه ** 

مصراع زير را هم از عجاج به عنوان . خليل در ذيل الفنَزجَ آورده كه آن رقص مجوس است
  :    كندهد نقل ميشا

                                   كف6/204: 1405فراهيدي، ( الفنَزَجا يلعبون النبيط ع (  
دانـد  ا از معنايي كه براي آن نوشته معلوم است كه ميام ،او صورت فارسي كلمه را نياورده

ات استكلمه از منطقة فارسي .  
 :اي فارسـي اسـت  بند دانسته كـه كلمـه  ستفارسي الد در ذيل الفنَزجَ آن را معادل جواليقي

او پـس  . »رقصـند مي و گيرندمي را ديگريك ها دستآن است؛ بدين ترتيب كه مجوس رقص«
: 1995 جـواليقي، ( ، از قول اصمعي آورده كه اين كلمه به معناي النزَوَان اسـت بالااز نقل مصراع 

237 .(  
  :استمه ذكر شدهدر نوشتة ابن منظور چند معنا براي كل

  )تندي و شتاب(ـ به معناي النَّزوَان 
سـپس  . بند گويند و منظورشان رقص مجوسـان اسـت  ـ نوعي بازي است كه به آن الدست

گويد كه آن نوعي بـازي  ابن سكيّت مي. آوردرا مي بالاكند و مصراع را نقل مي صحاحتعريف 



 چهارم شمارة                                    )ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي                                                 120 

هم آمده كه فارسي آن صحاح در . شودده مينامي] گانپنجه[= است كه به زبان فارسي بنجكان 
  . است] پنجه[= بنجه 

3/3085: 2005 منظور، ابن(ام مسترقه در تقويم پارسيان است ـ گفته شده كه آن اي .(  
 كنـد به عنـوان شـاهد نقـل مـي     عجاج را مصراع و دانسته پنجه معربّ را هم آن ونجيألتّ  

: 1908 شـير،  ادي( است پنجه معربّ و عجم رقص شتهنو فقط شير اديو) 139: 1998 ونجي،ألتّ(
نوعي از خراج كه در طـي پـنج روز   : كندنصر علي معناي ديگري هم براي كلمه ذكر مي). 122

نقل قولي است كه ازهري از شخصي به نام شمر  ،مستند او براي اين سخن. استشدهگرفته مي
ت   ها بدان مهمة اين). 565: 2001نصر علي، (آورد مي عناست كه كلمه در معاني مخـتلفش هويـ

  . فارسي دارد

  البهار/ بهار** 

رويـد  داند كه در فصـل ربيـع مـي   بودن كلمه، آن را گُلي ميخليل بدون اشاره به غير عربي
ت غيـر    ). 4/49: 1405فراهيدي، ( جواليقي آن را نياورده و اين بدان معناست كه در نظـر او هويـ

او دو تلفـظ از  . كنـد ن منظور مشكل را تا حدود زيادي بر طرف مـي توضيحات اب. عربي ندارد
زند عبيد حدس ميگيري وزن است و ابوواحد اندازهنخست، البهار كه : استاين كلمه را آورده

. كنـد ازهري اين صورت و معناي كلمه را عربي قلمداد مي. است) قبطي(اي غير عربي كه كلمه
. نويسان كلاسيك اختلاف نظـري نيسـت  نامهظ در بيان فرهنگتلفّنبودن اين بنابراين در فارسي

گويد در نظر مـن بهـار   ازهري مي. اندظ دوم، البهار است كه غالباً به معناي نوعي گل گرفتهتلفّ
ها بهار را به معنـاي نـام فصـل    كدام از آنهيچ). 1/375: 2005ابن منظور، (اي فارسي است كلمه

بهار، فارسي و معادل فصل ربيع است و چون گـل بهـار   : نويسدير كه مياند جز ادي شنياورده
ونجي نكتـة  ألتّ). 29: 1908ادي شير، (است رويد، بر آن گل، نام بهار اطلاق شدهدر اين فصل مي

كند كه در آن بهار بـه معنـاي   نوبري ذكر ميكه بيتي از شاعري به نام الصاي نياورده جز اينتازه
نويسـد كلمـه فارسـي محـض     نصر علي فقط مي). 35: 1998ونجي، ألتّ(است ر رفتهنام گل به كا

  ). 156: 2001نصر علي، (است 
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  الفوتنج/ الفوذينج/ پودنه** 

) گيـاهي خوشـبو  (اي به سابقة فارسي الفوذينج نكرده و آن را معادل النعنـع  خليل هيچ اشاره
نوشته كه العروس تاجا ام ،اي از آن نيافتيمقهدر جواليقي نيز ساب). 1/91: 1405فراهيدي، ( داندمي

  ). 6/136: 1306زبيدي، (نوعي دارو : اين كلمه فارسي و معربّ بوتنك است
 المـاء نعنـع  همان برخي نظر مطابق كه الفوتنَج. استكرده ذكر را كلمه صورت دو شير ادي
 دو هـر  شير ادي نظر به. داندمي الزوقا شبيه گياهي را آن المحيطمحيط كه الفوذنَج دوم و است

 نـوع  و دارد ايرودخانه و كوهي باغي، بياباني، نوع كه گياهي است؛ پودنه معربّ كلمه صورت
 پنـَك  آن كـردي  و شـود مي گفته التمساححبق و الماءحبق عربي در كه است همان ايرودخانه

: 1908 شـير،  ادي( اسـت كـرده  ذكر هم را كلمه فرانسوي و يوناني لاتيني، هايصورت او. است
را دو شـكلي كـه نـزد اعـراب      الفوتنج و الفوذنج و دانسته پوردكه معربّ را آن ونجيألتّ). 122

  ). 140: 1998 ونجي،ألتّ( استمتداول بوده
  الفيج/ پيك** 

كنـد كـه ايـن كلمـه از ريشـة      ا تصريح مـي ام ،را نقل كرده) الفيج(خليل صورت معربّ آن 
ه  السهو رسول(است از تعريفي هم كه براي كلمه آورده. تاسفارسي مشتق شده ) لطان علـي رِجلـ

كند كه كلمة فائج نيز اشاره مي. شود كه معنايش نزديك به مفهوم امروزين كلمه استمعلوم مي
جـواليقي  ). 6/189: 1405فراهيـدي،  (اسـت  از همين ريشه ساخته شـده ) زمين هموار بين دو كوه(

و  القاموسنامة  ا مصحح اثرش در زيرنويس نوشته كه دو فرهنگام ،ردههمين توضيحات را آو
ابـن منظـور   ). 243: 1995جـواليقي،  (اند كه صورت فارسي اين كلمه پيك است ذكر كردهمعيار 

  :استچند معنا براي آن ذكر كرده
 ـ) قوم رفتند و پراكنده شدند(به اين معنا فعل اَفاج القوم . شدنـ پراكنده ن ريشـه سـاخته   از اي

  .استاين معنا را جوهري آورده. استشده
  . استازهري گفته كه از فاج يفُوج ساخته شده. ـ گروهي از مردم
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. اسـت شـده  معربّ كه است فارسي كلمه اين. بردَمي پياده را او هايپيام كه سلطان رسول ـ
 پيـادة  پيـك  معنـاي  بـه  ،شـده  معـربّ  كه است فارسي الفيج كه نوشته فوج ترجمة در جوهري
  .بردمي شهري به شهري از پياده پاي با را خبري كه است كسي الفيَج كه آمده حديث در. سلطان

 ).3/3107: 2005 منظور، ابن( ارتفاع دو بين هموار زمين ـ

 فارسي قطعاً است، پيك معناي به كه كلمه از صورتي كم دست آيد،برمي توضيحات اين از
 .   استكرده ذكر را معنا اين نيز خليل و شده معربّ كه است

 ادي( انـد دانسـته  پيـك  معربِّ را الفيج دو هر و نياورده ايتازه نكتة شير ادي و ونجيألتّ    
آورده كه ايـن كلمـه معـربّ     القاموسنصر علي از قول ). 140: 1998ونجي، ألتّ ؛122: 1908 شير،

ر تاريخي اين كلمه نزد اعراب به معناي سرور و وسي است و معتقد است كه در اثر تطپيك فار
  ). 571: 2001علي نصر، (است يا شخص آبرومند هم به كار رفته

  بنحرقات /بنجرقات/ هاپنجره** 

ا بسـته  ام ،شودهايي است كه بين دو خانه نصب مينويسد دريچهخليل در ذيل الخوخه مي
ترين چيزي كه بـه ايـن   نزديك. گويندقات مينويسد كه پارسيان آن را بنجرشود و بعد مينمي

 منظور ابن اي به اين مطلب نيافتيم ودر اثر جواليقي اشاره. رسد، پنجره استمفهوم به ذهن مي
عين مطلب خليل را نقل كرده، منتها اولاً به جاي بنجرقات، صورت بنحرقات را تـرجيح داده و  

مه گفتيم در مقد). 1192/ 1: 2005 منظور، ابن(كند ثانياً مطلب را از قول كسي به نام ليث نقل مي
است بلكـه آن را از همـين    ،خليل بن احمد العينكتابكه ابن منظور معتقد نيست كه نويسندة 

  .اي به اين كلمه ندارندو علي نصر اشاره ونجيادي شير، التّ. داندليث مي

  طرز /ترز** 

 ـ  اي به فارسيا اشارهام ،آراستهنويسد جامة زيباي رز ميخليل در توضيح الطّ ي بـودن يـا حتّ
كند كه راز تصريح ميجواليقي در مورد الطّ). 7/356: 1405فراهيدي، (كند بودن آن نميغير عربي

ان   . در اصل فارسي است كه معربّ شده و در بين عرب تداول دارد او ضمن نقل بيتـي از حسـ
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طـرز فلانـي، طـرز نيكـويي     «تعبيرهايي نظيـر   در نظر عرب: نويسدبن ثابت و بيتي از روبه مي
  ) 224: 1995جواليقي، (، به معناي هيأت و پوشش اوست »است

  :كنداو براي الطّرز چند معنا ذكر مي. توضيحات ابن منظور جامع سخنان گذشتگانش است
  .ـ شكل و هيأت

اصـل آن  گويد كه معـربّ اسـت و   ازهري مي. اي فارسي استكلمه. ـ نوعي خانة تابستاني
  . ترز است
ايـن كلمـه   . دوزنـد، زينـت لبـاس   بهايي كه لباس سلطان را از آن مـي راز؛ پارچة گرانـ الطّ

  .استفارسي است كه معربّ شده
  )3/2371: 2005ابن منظور، (ـ بهترين هر چيز 

 ـ    از مجموع اين توضيحات چنين بر مي راز بـه  آيد كه طرز بـه معنـاي خانـة تابسـتاني و الطّ
  . استفارسي است و احتمالاً صورت فارسي كلمه با تاي دو نقطه بوده يبهارچة گرانمعناي پا

رز را به معناي هيأت دانسته كه فارسي آن طرز و ترز اسـت و كـردي آن تـُرز    ادي شير الطّ
كند كه اسـم شـهري   ونجي همين توضيحات را آورده فقط اضافه ميألتّ) . 112: 1908ادي شير، (

  ). 496: 2001نصرعلي، (داند راز را فارسي ميو نصر علي الطّ) 129: 1998جي، ونألتّ(هم هست 

  طرخه/ ترََك** 

-شدن آب را در فارسي طرخـه مـي  نويسد كه محل جمعمي» ماجل«خليل در ذيل توضيح 

ضـمن پـذيرش    منظـور  ابـن  اام ،اي نكردهجواليقي بدان اشاره. )6/179: 1405: فراهيدي( گويند
كند اين كلمه از كلمات دخيل است و فارسي غير فصيح يـا  آمده، اضافه ميالعين معنايي كه در 

 گرفته حوض معناي همان كلمه را به شير ادي). 3/2368: 2005 منظور، ابن( عربي خالص نيست
گويد كه كلمه معربِّ ترَكَ ونجي هم ميألتّ ).111: 1908 شـير،  ادي( داندمي تَركَ را آن فارسي و

-نويسد كه اين كلمه داراي اصل فارسـي اسـت و آن  نصر علي مي ).130: 1998 ونجي،ألتّ( است

طور كه زبيدي گفته اخذ شده از تَركَ فارسي است و معناي آن خنـدقي اسـت كـه در اطـراف     
  ). 498: 2001نصر علي، (است قلعه كنده شده



 چهارم شمارة                                    )ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي                                                 124 

  طخمرت/ تهمورث** 
 عمر سال صدهفت شودمي گفته كه است فارسي بزرگ پادشان از پادشاهان طخمرت، اسم 
  ). 4/339: 1405فراهيدي، ( كرد

  جوم** 
 امـر،  كـه  اسـت  پيشـواياني  به معناي و است فارسي خليل در ذيل اين كلمه نوشته كه گويا

اد نيز همـين توضـيح را   صاحب بن عب .)6/195: 1405فراهيدي، ( است يكي شانمجلس و كلام
عين همين تعريف را از قـول ليـث    منظور ابنكه ، چنان)7/206: 1994اسماعيل بن عباد، (آورده 
  . اندديگران آن را نياورده). 1/704: 2005 منظور، ابن( نويسد كه گويا فارسي استو مي آورده

  حسبان** 
خليل اين كلمه را به معناي تيرهاي كوچك گرفته و تصريح كـرده كـه فارسـي و مفـرد آن     

هم عين همين توضيح خليل را نقل كرده  العروستاج). 150/3: 1405فراهيدي، ( است» حسبانة«
كه اسم او را به ميان آورد و افزوده كه ابن دريد بر آن اسـت كـه حسـبان از كلمـاتي     بدون اين

 اي نـدارد توضـيح تـازه   منظور ابن). 1/212: 1306زبيدي، (است كه سابقه و عمر چنداني ندارد 
نصـر علـي   . اندونجي و ادي شير به اين كلمه نپرداختهقي، ألتّو جوالي )1/825: 2005 منظور، ابن(

ترين قول آن است رسد كه درستهاي كلاسيك به اين نتيجه ميپس از ذكر چند نقل از معجم
كـه زبيـدي   زيرا او گفته كه حسبان كلمة سرياني است و اين. استآمده ةالعربيغةاللّغرائبكه در 

به احتمال خيلي زياد زبيـدي هـم   ). 247: 2001نصر علـي،  (طاست اصل آن را فارسي دانسته، خ
  . استبه سخن خليل نظر داشته

  خَورنقَ/ خرَُنگاه** 
و  بـوده ] خرنگـاه [= كند كه خَورنقَ در اصل فارسي و به صورت خرنكاه خليل تصريح مي

ي اثبات سخنش معناي كلمه در نظر او نهر است و برا. استبعد از تعريب، به اين شكل درآمده
  ). 4/321: 1405فراهيدي، (است يك بيت هم آورده
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سپس يك بيت از عدي . داندرا نه نهر بلكه محل خوردن شراب مي] خرنگاه[= خرنكاه     
جا كه اين عدي شاعر دورة جاهلي از آن. كندبن زيد و بيتي از منخَّل را به عنوان شاهد نقل مي

آورد كه در سپس بيتي از اعشي مي. استدوره نيز متداول بوده توان گفت كلمه در آناست، مي
  ). 127: 1988جواليقي، (است آن خورنق به معناي نهر هم به كار رفته

اي كـه  اسـت؛ نكتـه  رفتـه اين بدان معناست كه خورنق در دورة جاهلي به دو معنا به كار مي
كـه كلمـه فارسـي اسـت كـه      ايناو ضمن اذعان به . كندتوضيحات ابن منظور آن را روشن مي

انـد معـربّ خرنكـاه،    افزايد كه برخي گفته، ميبوده] خرنگاه[= و اصل آن خُرنَكاه  معربّ شده
  :كندكلمة خُرنَقاه است و سپس چهار معنا براي آن ذكر مي

  ـ نهر
  .نوشدخورد و شراب ميـ مجلسي است كه شاه در آن غذا مي

  ـ نوعي گياه
 ).1/1072: 2005ابن منظور، (ق كه نعمان اكبر آن را ساخت ـ اسم قصري در عرا

 آن فارسـي  بگوييم كه است اين ترصحيح نويسدمي آوردن نظر ابن منظور از بعد شير ادي 
اي به لاع تازهونجي و نصر علي اطّألتّ). 54: 1908 شير، ادي( خوردن محل يعني است، خَورنِكاه
  ). 276: 2001نصر علي، ؛ 70: 1998 ونجي،ألتّ( دهدما نمي

  نانٍخُشك/ نانخشك** 

است و سپس بيت  »نان خشك«نويسد اين كلمه به معناي خليل در ذيل توضيح الكَعك مي
  :كندزير را به عنوان شاهد نقل مي

  
  مقنود بسويقٍ نانٍخُشك و           مثرود بلحمٍ  الكعك حبذا يا

  )1/67: 1405فراهيدي، (    
همراه با آرد بريان آميختـه  ) برشته(با گوشت كوبيده و نان خشك » كعك«وه چه خوبست (
  )به قند
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ابـن منظـور ذيـل كلمـة     ). 1995: 134جـواليقي،  (جواليقي عين همـين توضـيحات را آورده   
ونجي تّأل). 4/3447: 2005ابن منظـور،  (است الكعك همين كلمه و توضيح خليل را عيناً نقل كرده

 حشوه و الشعيرمن دقيق خشكنانهم و« :استوشتارهاي جاحظ نيز اين تركيب را يافتهدر ميان ن
شير توضيحي دربارة اين تركيب  ادي). 67: 1998 ونجي،ألتّ( »السكَّر و الجوز من فيه يكون ذيالّ

 ـ ،كاك از چه زباني وارد عربـي شـده   نگفته او .استدانسته كاك معربّ را ا الكَعكام ،نداده اام 
: 1908 شـير،  ادي( اسـت نقل كرده آلماني و ايتاليايي انگليسي، آرامي، هايزبان به را آن اتمشتقّ
  ).  654: 2001نصر علي، (نصر علي مي گويد كعك فارسيِ معربّ است ). 136

  الخيد/ خيذ/ خويد** 

-نويسد اصل كلمة الخيد، خيذ فارسي است كه ذال آن به دال تبـديل شـده  ميالعين ف مؤلّ

هـاي تعريـب   ماتي گفتيم كـه يكـي از شـيوه   در توضيحات مقد. )4/295: 1405فراهيدي، ( است
جواليقي آن را نياورده و ابن منظور عين نظر خليل . كلمات همين تبديل حرف ذال به دال است

 ونجيادي شير، ألتّ ).1/1204: 2005 منظور، ابن(دهد كند، منتها آن را به ليث نسبت ميرا نقل مي
 ؛ ألتـونجي، 58: 1908ادي شـير،  ( اسـت  خويد الخيد معربّ كه كنندو نصر علي هر سه اذعان مي

  . )278: 2001؛ نصر علي، 71: 1998

  رهمالد/ درهم/ درم** 

م    رهم و الدنويسد كه الدخليل در ذيل درهم مي -رهمان هر دو غيـر عربـي هسـتند و ادَرهـ

فراهيـدي،  (آورد تي را هم به عنوان شـاهد سـخنش مـي   او بي. يعني سنش خيلي زياد شد ،الشيخ
گويـد كـه كلمـه    جواليقي نيز تنها مـي . كندبودن كلمه نمياي به فارسياما اشاره) 4/125: 1405

جـواليقي،  (كنـد  سپس بيتـي را ذكـر مـي   . استمعربّ شده و در ميان اعراب قديم تداول داشته
 ).2/1266: 2005ابــن منظــور، (اســت آوردهابــن منظــور نيــز همــين توضــيحات را  ).148: 1995

گويد اين كلمه معربِّ ديرام است و درست اين است كه بگوييم در اصل يونـاني و  ونجي ميألتّ
. رسـد تر به نظر ميتر و درستا سخن نصر علي دقيقام) 76: 1998ونجي، ألتّ(است بوده هدراخم
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ب است و جوهري تصريح كرده كه در اصـل  كند كه ابن دريد گفته كلمه معرّاو ابتدا اشاره مي
 ـ ،افزايـد كلمـه در فارسـيِ نـو درم اسـت     بعد مي. فارسي است ا در پهلـوي،  امdiram )و ) درم

dirxam )درخم ( وdirhm )2001نصر علـي،  (است و ظاهراً از پهلوي به عربي وارد شده) درهم :
299 .(  

  ابن مقرض/ من نكر/ دلّه** 

 قاتـل  و دارد دراز پشتي كه پا حيواني است چهار :نويسدرض ميخليل در ذيل كلمة ابن مق
كـدام  فانه هيچمتأس). 5/50: 1405فراهيدي، ( گويندمي »نكر من«به آن  فارسي در .است كبوتران

اي اسـت  چه صيغه» من نكر«اند و معلوم نيست هاي ديگر اين تركيب را به كار نبردهاز فرهنگ
ابن منظـور در تعريـف ابـن    . باره نيافتيم جواليقي چيزي در اين بالمعرّدر  .و چه معنايي دارد

ابـن  (گوينـد  كشد و به فارسـي بـه آن دلـّه مـي    اي است كه كبوترها را ميمقرض آورده خزنده
اين بدان معناست كه ابن مقرض، مـن نكـر و دلـّه هـر سـه اسـم يـك         ).3/3187: 2005منظور، 

 شـير  ادي .اين سه كلمـه، دو كلمـة آن فارسـي اسـت    موجود هستند كه ظاهراً قاقم است و از 
اسـت   سـمور  شبيه ايخزنده« :الدلقَ را آن عربي صورت و داندمي دلَه را كلمه فارسي صورت

: 1908 شـير،  ادي( »گوينـد مي قاقم تركي به و سازندمي پوستين آن از و دارد سفيدي پوست كه
  .  استهونجي دربارة اين كلمه توضيحي نياوردألتّ). 65

  دماوند/ دنباوند** 

كـرده مي سحر شود اوگفته مي :استاك بن عدنان از اين كلمه استفاده كردهخليل ذيل ضح 
در جلد هشتم هـم   .)3/58: 1405فراهيدي، ( و در كوه دنباوند گرفتار است داده رواج را فساد و

زنـداني   آن در اكحض ـ كـه  سـرزميني  «: گويـد بار ديگر دربارة دنباوند و ضحاك سخن مييك
اك، اين نخستين جايي اسـت كـه روايـت ضـح     ).8/104: همان( »گويند را بيوراسب و او است

 ـ جواليقي در اين باره سخن نگفتـه . اندبيوراسب و دنباوند با هم ذكر شده ن منظـور همـان   و اب
-آن شودمي گفته« :استكه دربارة فريدون نيز توضيحي افزودهآورد جز اينرا ميالعين مطالب 
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-اندازه فرسخ هزار چهار و بيست تا را گيتي كه بود افريدوني برد، يورش] اكضح[=  او بر كه

كنـد كـه در   نقل ميالحبكة ذي ابن ونجي نيز بيتي ازألتّ). 3/2288: 2005 منظور، ابن( »كرد گيري
  ). 80: 1998 ونجي،ألتّ( استآن كلمة دنباوند به كار رفته

  ده/ ده** 
اي اسـت كـه در   گويد ده كلمهخليل مي. ها داردهي در معجمكلمه ماجراي جالب توج اين

 كسي وقتي :دهدطور توضيح مياش را هم اينمورد استفاده. شدميان اعراب قديمي استفاده مي
 گيري،ن انتقام الان اگر يعني ،ده فلا ده لّاا: شدمي گفته او به ديد،مي را وابستگانش از يكي قاتل
  : كندرا نقل مي هاز رؤب شعريبعد هم براي اثبات حرفش . نخواهي گرفت گاه هيچ ديگر

  )3/348: 1405فراهيدي، ( ده  فلا ده لّاا قُولٌ و     فاليوم قدَ نهَنَهني تنََهنهُِي 
  )ده فلا ده لاّا: گفتندآنان كه مي(

لاً دربارة آن سخن ا ابن منظور مفصام ،دهجواليقي دربارة اين كلمه و عبارت توضيحي نياور
-آورده كه گمان مـي او ابتدا همان توضيح خليل را نقل كرده، سپس از قول جوهري . گويدمي

 كاهنـان  سخن اين تعبير در كندپس از اين، به سراغ كاهنان رفته و اذعان مي .كنم فارسي است
هاي قديم متداول كه كل عبارت در ميان عرب كندچنين تصريح ميهم. ده فلا ده الاّ :هست هم
پـس از   .اسـت شده معربّ است و فارسي آن كه اصل كندجا هم دوباره تأكيد مياين .استبوده

نيـز از قـول    .اندگفته را مطرح كردهو ليث را آورده كه هر دو همان معناي پيش اين نظر ازهري
 به را آن و خواهدمي را چيزي كسي وقتي :استمعناي ديگري براي اين عبارت آورده ابوعبيده

 ـ. شـود تعبير اسـتفاده مـي   اين از كند،مي طلب ديگري چيز او دهند ونمي او چـه سـابقة   ا آنام
در فارسـي،  » ده«معنـاي  : گويـد جا كه ميكند، نظر ازهري است آنفارسي عبارت را روشن مي

: 2005 منظـور،  ابـن ( »ده: گوينـد مـي  كننـد،  زدن بـه  امـر  را كسـي  خواهندمي وقتي«. زدن است
. رساندمدرك ديگري در اختيار داريم كه سابقة اين تركيب را به دورة جاهلي هم مي). 2/1327

إن لا ده : قـال . لا ده: فقـالوا «: استب بن هاشم با كاهني اين عبارت آمدهدر گفتگوي عبدالمطلّ
توانيم سـابقة تـاريخي يكـي از    به كم  اين توضيحات مي). 1/99: 1933زكي صفوت، (» فلا ده
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بيهقـي،  (» آواز دادنـد كـه سـنگ دهيـد    «: را دريابيم تاريخ بيهقيافعال نامتعارف به كار رفته در 
1375 :1/235 .(  

و نصر علي هم  اندونجي توضيحي دربارة اين كلمه و عبارت نياوردهادي شير و التّ هر چند
ا بر اساس مدارك موجود ام) 310: 2001ر علي، نص(است اي از سخنان پيشينيان را آوردهخلاصه

ايـن كلمـه در دل يـك    . اسـت » زدن«، فارسي و معـادل  بالادر عبارت » ده«گفت كلمة  توانمي
فارسي قرار گرفته و آن عبارت در طول تاريخ خود در ميان اعراب دست عربي و نيمعبارت نيم

  .هإلاّ ده فلا د: استكم داراي دو معناي كنايي شده

  الديابوذ/ دوابوذ/ دو بود** 

اي كـه دو پـود   جامـه «: كنـد طور تعريف ميرا اين) الديابوذ(خليل صورت معربّ اين كلمه 
» اسـت اسـت كـه معـربّ شـده    ] دو پـود [= فارسـي آن دو بـود   . اين كلمه عربي نيسـت . دارد

همان دوابوذ فارسـي   كند كه الديابوذجواليقي از قول ابن دريد نقل مي). 13/8: 1405فراهيدي، (
  :كند او بيتي را هم به عنوان شاهد ذكر مي. استاي كه با دو پود بافته شدهيعني جامه ؛است

  ديابوذ من قرَُّةِ العينِ مجتابا     أيامٍ تُربَبه كانّها و ابنَ
هـا  موهـاي آن . اش در ناز و نعمـت هسـتند  هگويا آن آهو و بچ: نويسددر توضيح بيت چنين مي

-هاي ديگـري هـم مـي   جواليقي نقل قول. اندچنان خوب روييده كه گويا جامة دو پود بر تن كرده

عبيد را كه گفته اصل آن فارسي و دوبوذ است و سپس بيتي از أعشـي را بـه   ؛ مثلاً نظر ابوآورد
  ). 138: 1995جواليقي، (كند تا سابقة كلمه را به دورة جاهلي برساند عنوان شاهد مثال ذكر مي

: 1908ادي شـير،  (ادي شير هم گفته كه الديبود معربّ دو بود است و آن جامه دو پود است 
و مقايسـه   83: 1998ونجي، ألتّ(دهد كه كلمه مركبّ از دو و پوذ است ونجي توضيح ميو ألتّ) 60

  ). 317: 2001كنيد با نصرعلي، 
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 **الرّس /رس  

شود بيه ماهي كوچك كه در نهرهاي بصره يافت مينويسد چيزي شدر ذيل الشِّلق مي خليل
 آن فارسـي  و »هالحـلاو يبيع ذيالّ« :دهدطور توضيح ميدر ادامه الشولقي را اين. و عربي نيست

ّكه جز اين هم آمدهالعرب لساننزديك به همين توضيح در ). 5/41: 1405فراهيدي، ( است الرس
و الفـُرس تسـميه الـرس مـن      ربيعـه  ه بلغـه الحـلاو بيعذي يالّ«: استولقي آوردهدر توضيح الشّ

شناسنامه، سابقة كلمه و مفهوم دقيـق  . هاي ديگر توضيحي براي كلمه نيافتيمدر معجم. »جالالرّ
 . استدهخدا به اين معنا كه ديديم، نيامده نامةلغتدر . آن روشن نيست

  فوُه/ روينه** 

گيـرد و بـه فارسـي    نگرزي مورد استفاده قرار مـي نويسد فوه گياهي است كه در رخليل مي
 ـجواليقي مي). 8/409: 1405فراهيدي، (گويند روينه مي گوينـد و  ه مـي گويد در فارسي بدان بوتّ

معـادل   هـذيب التّنوشته كـه مطـابق نظـر     العربلسان). 250: 1995جواليقي، (كلمه عربي نيست 
: 2005ابـن منظـور،   (اش روينـه اسـت   برابـر نهـادة فارسـي    صـحاح فارسي آن روين و بر طبق 

آورده كه اصل اين  ةالعربيغةاللّغرائبمعجم نصر علي در تعريف كلمه از قول نويسندة ). 3/3104
دهخدا بر آن است كه روين بـه ايـن معنـا    ). 569: 2001نصر علي، (كلمه آرامي است نه فارسي 

  ). 8/12424: 1377دهخدا، (يوناني است 

  زنديق/زندق** 

ت ايمـان نـدارد   طور مختصر اشاره كرده كه زنديق كسي است كه به قيامت و ربوبييل بهخل
جواليقي چند نقل قول را . كندبودن آن نمياي به فارسيا هيچ اشارهام ،)5/255: 1405فراهيدي، (

  :استمطرح كرده
  .گويد زنديق و فرزين عربي نيستندـ ثعلب مي

اشاره كننـد، او را زنـدق و    روزي كسيد به شدت بخلخواستنگاه ميهاي قديم هرـ عرب
  . گفتندمي زندقي
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  .نويسد هاء در زنادقه و فرازنه بدل ياء زنديق و فرزين استـ سيبويه مي
گويـا اصـل   . استنديق فارسي است كه معربّ شدهكه الزّ حاتم آوردهـ ابن دريد از قول ابو

: 1995جـواليقي،  (ه معناي حيات و كرد معـادل عمـل   زنده ب. استبوده» كردزنده«آن در نظر او 
 ـ). 2/1698: 2005ابن منظور، (اي ندارد توضيحات ابن منظور چيز تازه). 167 ونجي دو معنـاي  ألتّ

 ـ(كنـد و جـادوگر زشـت    كه از كتاب زند پيروي ميآن: كندديگر هم براي آن ذكر مي ونجي، ألتّ
  ).364: 2001و مقايسه كنيد با نصر علي،  98: 1998

  الزير/ زير** 

كنـد و از  كسي كه با زنان فراوان نشست و برخاست مي«خليل در توضيح اين كلمه نوشته 
هـاي ديگـر در ايـن بـاره توضـيحي      معجـم ). 7/381: 1405فراهيدي، (» استفارسي مشتق شده

  . اند و مفهوم آن دقيقاً معلوم نيستنياورده

  سجيل/ سنگ و گل** 

اي بـه  خليل اشاره. استاالله نيز به كار رفتهت فارسي است كه در كلامسجيل از معدود كلما
اي دخيل است كه معـربّ شـده و آن حجـر و طـين     ريشة فارسي آن نكرده فقط گفته كه كلمه

ا جواليقي از قول ابن قتيبه صورت فارسـي آن را  ام ،)6/53: 1405فراهيدي، ( است) سنگ و گل(
: 1995 جواليقي،( »است] گل[=و كل ] سنگ[= و مركبّ از سنك اين كلمه فارسي «: كندنقل مي

آورد كه از آن ميـان ازهـري   دي را ميهاي متعدابن منظور چنان كه رسم اوست نقل قول). 181
ظاهراً خود ابن منظور هم اين نظر . بودن آن تصريح داردبودن و مركّب از سنگ و گلبر فارسي

ونجي هم ضمن اشاره به سـابقة قرآنـي كلمـه،    ألتّ). 2/1762: 2005 منظور، ابن( استرا پسنديده
  :استبيتي از رؤبة را به عنوان شاهد آورده

  سجيل نــم حجارة ترميهم         الفيل اصحاب مس ما مسهم و                 
  ). 389: 2001؛ نصر علي، 103: 1998 ونجي،ألتّ( 

  .  استنيامده كلمه اين شير عجيب است كه در فهرست ادي
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  السخت/ سخت** 

خت و ديگـري  نخست همين الس: شوددو ساخت از اين كلمه در متون كهن عربي ديده مي
ّاستخليل فقط ساخت اخير را آورده. استختيت كه بيشتر متداول بودهالس :»كلمـه  ختيت،الس-

 ـ و است فارسي شودمي گفته كه است اي فراهيـدي،  ( اسـت كـرده  مشـتق  سـخت  از را آن هرؤب
1405 :194/4(.   

را هم به كار بـرده،  » سخت«جواليقي ضمن اشاره به ريشة غير عربي كلمه، اولاً صورت     
كـه صـورت    كنـد كند كه سخت معادل صلب عربي است و ثالثاً اذعان ثانياً از ابو عبيده نقل مي

 جواليقي،( ي سختيت استاصلي كلمه، سخت و به فارسي است و معربِّ آن  با همان بار معناي
اي بـر  آورد و مفهـوم تـازه  د را ميهاي متعدمثالو ها و شاهد ابن منظور نقل قول). 180: 1995
ونجي دو بيت از رؤبة آورده كه در ألتّ). 2/1776: 2005 منظور، ابن( افزايدهاي پيشينيان نميگفته

ي سختيت بـه معنـاي شـديد و    به كار رفته و در ديگر) معادل صلب و شديد عربي(يكي سخت 
 و اسـت  سـخت  معـربِّ  خت،الس كه كندمي نيز تصريح شير ادي). 103: 1995 ونجي،ألتّ( محكم

و خيتالس ي( استكلمه كه نزد اعراب متداول بوده هاي ديگرساخت ختيتالس1908 شـير،  اد :
  ).  390ـ2: 2001و مقايسه كنيد با نصر علي،  85

  المدري / سرخاره** 

كه شاخ نويسد كه اعجمي آن سرخاره است و اينمي) به معناي شاخ(ليل در ذيل المدري خ
 ـ). 61/8: 1405فراهيدي، (اند گاو را به آن تشبيه كرده مثـال  و فانه هـيچ توضـيح يـا شـاهد     متأس

. اسـت تري از كلمه دست پيدا كنيم، در متن نيامـده ديگري كه به ما كمك كند تا به معناي دقيق
سـوزن   :دهخدا نوشـته  .اندهاي كلاسيك عربي نيز بدان نپرداختهنامهكه ديگر فرهنگينضمن ا

9/13578: 1377دهخدا، (يني باشد كه زنان به جهت زينت بر سر زنند زر .(  
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  سروٍ/ سرو **

-مـي  سـروا  آن به فارسي در سبز كه پيوسته است درختي« :نويسدخليل در ذيل العرعر مي

ابـن منظـور    اام ،نياوردهجواليقي اين كلمه را در فهرست خود  ).1/86: 1405فراهيدي، ( »گويند
هم  ونجيألتّ). 3/2563: 2005 منظور، ابن( گويندتصريح كرده كه پارسيان به اين درخت سرو مي

 را نقل معتز ابن بيتي از هم و شده معربّ كه است (SARV) پهلوي اصل در كلمه اين گفته كه
 ادي( اسـت  فارسي سرو كه كرده تصريح فقط شير ادي. استن به كار رفتهسرو در آ كه كندمي
  ). 404: 2001نصر علي، (كند و نصر علي آن را داراي اصل آرامي معرفي مي) 90: 1908 شير،

  الذُّبح / سعن** 

 گوينـد خليل در ذيل الذُّبح آورده كه نـوعي گيـاه اسـت كـه در فارسـي بـه آن سـعن مـي        
جا و نـه در  ا نه آنام ،معناي مذكور را براي كلمه نوشتهالعرب لسان. )3/203: 1405فراهيدي، (

مفهوم و شناسـنامة  . استهاي ديگر سخني از معادل فارسي آن به ميان نيامدهكدام از معجمهيچ
  . كلمه دقيقاً معلوم نيست

  مسرهالس/ سمسار** 

ي و سمسار بوده و بعـد معـربّ   مسر نوشته كه اين كلمه در اصل فارسخليل در تعريف الس
دهد نيز بسيار نزديك به مفهومي است كه امروز متـداول  معنايي كه از كلمه ارائه مي. استشده
). 7/344: 1405فراهيـدي،  (جمـع آن سمساسـره اسـت    . واسط بـين خريـدار و فروشـنده   : است

كه حـديثي  يناز جمله ا. كندص ميتوضيحات جواليقي جوانب ديگري از تاريخ كلمه را مشخّ
ما را به چيزي بهتر ) ص(االله ا رسولناميدند امما را سماسره مي«از قيس بن ابي غرزة آورده كه 

جواليقي ضمن تصريح به تعريبِ كلمه، بيتي هم از اعشـي نقـل   . »!اي گروه تاجران: از آن ناميد
ن آن كـار اسـت   بـا كرده كه در آن سمسار به معناي كسي است كه بر كاري گمارده شده و نگاه

  .    رسدبدين ترتيب سابقة كلمه به دورة جاهلي مي). 201: 1995جواليقي، (
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اي كنيم، نكتة تـازه ا از منظري كه ما نگاه ميام ،هاي ديگران را ذكر كردهابن منظور نقل قول
 ـ ؛ چنان)2/1889: 2005ابن منظور، (است نياورده نصـر علـي از قـول    ). 110: 1998(ونجي كـه ألتّ
نصـر علـي،   (است ) semsoro/ سمسورو(آورده كه كلمه در اصل آرامي  ةالعربيغةاللّغرائب معجم
2001 :422 .(  

  المبرد / سوهان** 

ابن منظور هم عين مطلب . خليل در ذيل كلمة المبرد نوشته اين، همان سوهان فارسي است
  ).  1/263: 2005؛ ابن منظور، 29/8: 1405فراهيدي، (است را تكرار كرده

  اهينالشّ/ شاهين** 

) به معناي ميـزان (در ذيل القسطاس : استخليل سه بار و در دو معنا اين كلمه را به كار برده
جاي ديگـر  يك. )5/249؛ 5/71: 1405فراهيدي، ( اندنوشته كه بعضي آن را به شاهين تفسير كرده

 ـ). 5/110: همان( شكاري استاي از خانوادة بازهاي داند كه پرندهآن را معادل القطام مي ه او البتّ
اي كـه در توضـيحات جـواليقي روشـن     است؛ سابقهاي به سابقة فارسي كلمه نكردههيچ اشاره

را به شاهين ترجمه كرده ) اي از خانوادة بازهاي شكاريپرنده(وذانق جواليقي كلمة الس. استشده
 بـار ). 187: 1995 جـواليقي، ( استاي فارسي است كه معربّ شدهكند شاهين كلمهو تصريح مي

اسـت، خـاطر نشـان     سوذانق همان از ديگري صورت كه وذق،الشّ و وذنيقالشّ كلمه ذيل ديگر
ضافه در جاي ديگري ا). 204: همـان ( استشده  معربّ كه است فارسي و كند معادل شاهينمي

دق به عنـوان شـاهد   كرده كه جمع اين كلمه در عربي شواهين و شياهين است و بيتي را از فرز
   ).208: همان(است آورده
بيشتر  اام ،نيست خالص عربي و است پرندگان از شاهين كه آورده شهن ذيل در منظور ابن

 گوينـد مـي  بعضـي  نوشـته  هـم  قسـطاس  ذيل در). 2/2113: 2005 منظور، ابن( دهدتوضيح نمي
معنـاي مـذكور را    هم دو نجيوألتّ. ديگري توضيح هيچ بي ،)3/3219: 2005 منظور، ابن( شاهين

نويسد كه نصر علي در ذيل كلمه شاهين مي). 116: 1998 ونجي،ألتّ(است براي شاهين ذكر كرده
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، 430: 2001نصـر علـي،   (زيرا شاهين از جمله پادشـاهان پرنـدگان اسـت     ،اصل كلمه شاه است
سـاختي تغييـر    توان گفت كلمه فارسي بوده كه در كاربرد عربي از جهـت در مجموع مي). 444

  . استزيادي نكرده

  شروين/ روينالشّ** 
هاي عاشقانة روزگار اشكاني بوده كه به دورة اسلامي هـم  ماجراي شروين دشتبي از داستان

تش بعـد از ورود بـه   اش و نيـز وضـعي  ما در جاي ديگر دربارة اين داستان و سابقه. استرسيده
بـه شـروين اشـاره    العـين  در  يمصـراع در ). 293: 1388زرقـاني،  (ايـم  دورة اسلامي سخن گفته

  ).10/8: 1405فراهيدي، (است  شده

  الطَّّزَر** 
اسـت  و آن فارسي است كه معربّ شده» بيت الي الطّول«نويسد خليل در ذيل اين كلمه مي

اند به معناي گياهي تابستاني هم هست و در حان در متن افزودهمصح). 7/355: 1405فراهيدي، (
ابـن  ). 7/355(اسـت  نقـل كـرده   العينكتاباز التّهذيب اند كه اين معنا را توضيح داده زيرنويس

در دهخدا طزر به معنـاي گيـاه   ). 3/2371: 2005ابن منظور، ( منظور همين مطلب را نقل مي كند
تابستاني معربّ تزر است و پورداوود معتقد است به معناي خانة تابستاني، معـربّ لفـظ فـرس    

  ). 10/15447: 1377دهخدا، (رد است هخامنشي تچ

  الكاغذ/ كاغد** 
 .، بي هيچ توضيح ديگري)4/356: 1405فراهيدي، ( است خراساني خليل فقط نوشته الكاغذ،

 ـ دار نقطه دال با فارسي در و است چيني كلمه اصل ونجيألتّ نظر به  ـ( شـود مـي  ظتلفّ  ونجي،ألتّ
-تر بـه نظـر مـي   درست شير ادي ا توضيحام ،)634: 2001و مقايسه كنيد با نصر علي،  151: 1998

 ـ اشكـاغز شـكل كـُردي    و آن معـربّ  صـورت  الكاغـذ  و است محض فارسي كاغد« :رسد اام 
آمده كه كاغـذ فارسـي   نامه لغتدر ). 136: 1908 شـير،  ادي( »است يوناني كلمة معربّ قرطاس،

  ). 12/18041: 1377دهخدا، (است 
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  الكشخان / كشخان** 
-مختلـف  حرفـي  كلمـة چهـار   زبـان عربـي   در زيرا«داند، ين كلمه را غير عربي ميخليل ا

 را ايـن صـورت كلمـه    جواليقي). 4/155: 1405فراهيدي، ( »وجود ندارد فعلان وزن بر الحروف
 ابن .)281: 1995 جواليقي،( است» شدهساختهتازه«از واژگان  نوشته الكشخنة ذيل در اام ،نياورده
/ 4: 2005 منظـور،  ابـن ( اسـت  فارسـي  كـه  ا نگفتـه ام ،ذيرد كه كلمه عربي نيستپمي نيز منظور
 انـد از آن سـاخته  را هالكشـخن  عربـي  مصـدر  تعريـب،  از بعـد  كه هكرد اذعان ونجيألتّ). 3439

 ادي( اسـت  كشـخان  صـورت  به كلمه فارسي كه كرده تصريح شير ادي ).156: 1998 ونجي،ألتّ(
  ). 653: 2001يد با نصر علي، و مقايسه كن135: 1908 شير،

  كرباسه/ كرباس** 
: 1405فراهيـدي،  ( پارچـه  معنـاي  بـه  اسـت،  فارسي اند كه اين كلمهخليل و جواليقي بر آن

ابن منظور نيز نظر چند معجم را آورده كه همگي ناظر بـر همـان   ). 294: 1995 جواليقي، ؛5/427
آورد كـه  نواس را شاهد ميونجي بيتي از ابوألتّ). 4/3410: 2005منظور،  ابن( توضيح پيشين است

 ـ( اسـت نويسد كه اصـل آن كرپـاس بـوده   در آن كلمة كرباس به كار رفته و مي : 1998 ونجي،ألتّ
ادي شير الكرباس به معناي جامة سپيد را معـربّ از  ). 644: 2001و مقايسه شود با نصر علي، 153

  (Karpasa) و سنسـكريت ) كرباس(ارسي داند و در عين حال براي آن ريشة فاصل يوناني مي
توان گفت اين كلمه نيز از مواردي اسـت كـه داراي   مي). 134: 1908 شير، ادي( كندمي ذكر هم

  . دو ريشة فارسي و غير فارسي است

  الكوس / كوس** 
  :ها فارسي استكند كه دو تا از آنخليل براي اين كلمه سه معنا ذكر مي

  .  است، فارسي است گيري نجاردازهوسيلة ان كه چوبي هـ تكّ
  .بايستند پا سه بر كه گاهآن چهارپايان ـ كنش

  ). 5/392: 1405فراهيدي، ( است اعجمي غرق، معناي به ـ
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از  هـا عـرب  كه كندمي نقل ابوهلال قول از بعد همان توضيحات خليل را آورده و جواليقي
 الفـرس  كـاس  :انـد سـاخته  ده، فعلـي اين كلمه براي توصيف اسبي كه يكي از پاهايش قطع ش ـ

 ـ ،اسـت  اعجمي كلمه اين كه كندمي نقل را ازهري قول بعد .يكوس قـديم   عـرب  ميـان  در اام
-مي گفته ترسند،گروهي در دريا گرفتار امواج خروشان شده، مي كه هنگامي است؛بوده متداول

و نصـر علـي مطلـب     ورمنظ ـ ابن). 288: 1995 جواليقي،( الكوس خافوا :ترسيدند كوس از شود
 ـ). 667: 2001؛ نصر علي، 4/3503: 2005 منظور، ابن( انداي نگفتهتازه  آن بـراي  معنـا  دو ونجيألتّ
 ألتـونجي، ( داندمي گوشه معربّ آن را دوم معناي در كه زاويه يا اراننج چوب طبل، :نويسدمي

 و اسـت  كوبـه  شـبيه  هك ـ دانـد مي كوست معربّ را طبل معناي به كوس شير ادي). 160: 1998
ايـن قـدر   ). 140: 1908 شـير،  ادي( داندمي كلمه فارسي هايصورت را كوس و كاسه و كاس

-گيري نجـاران هـم  بودن كوس در معناي وسيلة اندازهبا فارسي بالافان معلوم است كه همة مؤلّ

  . اندداستان

  انقلس / مارماهي **

نتهاي بدنش مار است و در فارسـي بـه آن   اي كه اماهي: نويسدخليل در توضيح انقلس مي
ابن منظور در مدخل از صـورت انكلـس اسـتفاده    ). 5/79: 1405فراهيدي، ( گويندمارماهي مي

سـپس  . اسـت كرده و نوشته كه ابن اعرابي آن را به دو صورت الانكليس و الانقليس نقل كـرده 
. اسـت ته از چه زباني تعريب شدها ننوشام ،داندكند كه آن را معربّ مينظر ازهري را مطرح مي

: 2005ابن منظـور،  (شود آورد اين حيوان همان چيزي است كه مار ماهي ناميده ميدر ادامه مي
  ). 164: 1998 ونجي،و مقايسه كنيد با ألتّ 1/170

  النرجس/ نرگس** 

ودن با سخني از عربيام ،گويندنويسد بدان نرجس و ياسمين هم ميمي خليل در ذيل العبهر
كـه بـا    اسمي عرب در نويسدمي جواليقي). 2/281: 1405فراهيدي، ( كشديا نبودن آن پيش نمي

 مثل كلماتي بنابراين. ها جزء حروف اصلي كلمه باشد، وجود نداردنون و راء شروع شود و آن
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-لسـان  گرچـه  ).331 ،11: 1995 جـواليقي، ( نيسـتند  عربي نرجه و نرسيان نورج، نرس، نرجس،
: 2005 منظـور،  ابـن (ا نگفته كه فارسي هست يا خيـر  ام ،دانسته دخيل لغات از را نرجس العرب

معادل نرگس، جوهري گفته كه فارسي عبهـر،  «: نويسدف در ذيل عبهر ميهمين مؤلّ. )4/3886
 كرده قلمداد نرگس معربّ را آن ونجيألتّ ران،در ميان متأخّ). 4/2489: همان(» افروز استبستان

و نصر ) 151: 1908 شير، ادي( داندمي نرگس معربّ را رجسالنّ شير ، ادي)177: 1998ي، ونجألتّ(
بـودنِ نـرجس، نظـر نويسـندة     هاي كلاسيك مبنـي بـر فارسـي   علي پس از ذكر نقل قول معجم

). 747: 2001نصرعلي، (اصل اين كلمه يوناني و ناركيسوس است : پذيردرا مي ةغة العربياللّغرائب
ال خيلي زياد، اصل كلمه يوناني بوده كه وارد زبان فارسي شده و شكل نرگس به خود به احتم
  . استو بعد از زبان فارسي به زبان عربي رفته گرفته

  النرمق/ نرم** 

نويسند اين كلمه فارسـي و بـه معنـاي نـرم     رمق ميخليل، جواليقي و ابن منظور در ذيل النّ
آورند كه دربارة نرگس ديـديم  و بعد همان استدلالي را مي است كه وارد زبان عربي شده) لين(
 ابـن  ؛334: 1955؛ جـواليقي،  5/265: 1405فراهيـدي،  (). . .شـوند كلماتي كه با نون و راء شروع مـي (

رمـق بـه   كند كه در آن النّو سپس بيتي از رؤبة نقل مي حديثي ونجيألتّ). 3886/ 4: 2005 منظور،
 ـ(است رفته معنايي كه گفته شد، به كار ادي شير و نصر علي هـم مطلـب   ). 177: 1998 ونجي،ألتّ

  ). 749: 2001؛ نصر علي، 152: 1908 شير، ادي( اي ندارندتازه

  نسترن/ نسرين** 

هاي خوشبو نويسد نسرين، از گل، مي)نام پرنده معروف(سر خليل در ذيل توضيح دربارة النّ
نسرين سخني نگفته و ابـن منظـور از    ةليقي درباراجو). 7/243: 1405فراهيدي، (و فارسي است 
). 4/3900: 2005ابـن منظـور،   (دانم اين كلمه عربي هست يا خيـر  نويسد كه نميقول ازهري مي

كند داند و بيتي را از ابن معتز به عنوان شاهد مثال نقل ميونجي، نسترن را معربّ نسرين ميألتّ
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: 1908ادي شـير،  (اند كه نسرين فارسي است علي بر آن ادي شير و نصر). 178: 1998ونجي، ألتّ(
  ). 749: 2001؛ نصر علي، 153

  النَشَأ/ نشاستق/ نشاستج** 

 ـ ،گويندنويسد به آن نشاستق طلحه ميخليل در توضيح كلمة دارصيني مي اي بـه  ا اشـاره ام
گام جلوتر رفته، جواليقي يك ). 7/161: 1405فراهيدي، (كند هويت كلمة غير عربي نشاسته نمي

اسـت  ا نگفته از چه زباني تعريب شـده النشأ معربّ است و اصل آن نشاسته است ام: نويسدمي
ابن منظور در توضيح النشأ آورده كه اين كلمه نشاستج و فارسـي بـوده   ). 340: 1995جواليقي، (

). 3/3923: 2005ابـن منظـور،   (است كه معربّ شده و بخشي از آن به خاطر تخفيف حذف شده
بـه  » هـا «شدن افزايد كه در اصل نشاسته بوده، بعد در خلال معربّونجي اين نكته را هم ميألتّ
نقل كرده  صحاحادي از ). 178: 1998ونجي، ألتّ(نشأ : استتبديل شده و سپس مختصر شده» ج«

-هكه النَشَأ همان النشاستج فارسي است كه معربّ شده و بخشي از آن براي تخفيف حذف شد
. بعد نظر خودش را آورده كه فارسي آن نَشاستَه، تركي آن نشاسته و كرُدي آن نشا اسـت . است

نصـر علـي نكتـة    ). 153: 1908ادي شير، (نيز حدس زده كه احتمالاً اصل اين كلمه آرامي باشد 
  ).750: 2001نصر علي، (اي ندارد تازه

  نينالتّ/ هشتنُبر/ هشت ابير** 

نويسد، آن را به فارسـي هشـت   نين ميهاي فلكي به نام التّي از صورتخليل در توضيح يك
ابـن منظـور همـين    ). 8/108: 1405فراهيـدي،  (هاي فلكي نحـس اسـت   ابير گويند و از صورت

نامد و ثانياً نظر ابن برّي را توضيح را آورده، با اين تفاوت كه اولاً اسم فارسي آن را هشتنُبر مي
صورت ثبـت شـده در   ). 1/447: 2005: ابن منظور(نامند يان آن را جوزهر ميكند كه ايراننقل مي

: 1377دهخــدا، (دهخــدا هشــتنَبر اســت و تعريــف آن دقيقــاً همــان تعريــف خليــل و ديگــران 
15/23480 .(  
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  مض/ نچُ/ هيچ** 

بدين ترتيـب  . نوعي كنش زباني است«: نويسندخليل و ابن منظور در ذيل توضيح مض مي
] هـيچ [= كننـد و در فارسـي آن را هـيج    اي شبيه نـَه تلفـظ مـي   ا قسمت كناري زبان كلمهكه ب
انـد،  از توضـيحي كـه آورده  ). 4/3735: 2005؛ اين منظـور،  7/18: 1405فراهيدي، (» گويند مي

  .شود منظورشان نچُ گفتن است نه هيچمعلوم مي

  يرج/ يارجان** 

 :كندو براي آن دو معنا ذكر مي باشد فارسي ياكه گو كنداذعان مي خليل در توضيح يارجان
 يـارق بـه   بـر آن اسـت كـه    جـواليقي  .)6/174: 1405فراهيدي، ( هاي تلخادويه از و زيور دست

و اين يارق صورت ديگـري از همـان يـارج و    ) 357: 1995 جواليقي،( زينت دست است معناي
 التهّـذيب  از و دانـد مي فارسي و دست زينت معناي به را يارج و يرج منظور ابن. يارجان است

 منظـور،  ابـن ( دانـد مـي  دوا نوعي را ايارجه و باشد فارسي گويا هم يارجان كه كندمي قول نقل
 كـه  نوشـته  زنان زينت معناي به يارق ذيل در اام ،نياورده را كلمه اين ونجيألتّ). 4/4388: 2005
 بيتـي هـم   او .كلمه ديگر هايصورت يارجان و يارقان و طوق معناي به است ياره معربّ يارق

 شير ادي). 188: 1998 ونجي،ألتّ( استكه در آن اليارقان به كار رفته كرده نقل طفيل بن شبرمة از
 استا نگفته كه ياره از چه زباني وارد عربي شدهام ،است ياره معربّ السوار، و القُلب نوشته كه

اين مقدار معلوم ). 794: 2001نصر علـي،  (ي ندارد انصر علي مطلب تازه). 160: 1908 شير، ادي(
  . است كه يارجان و يارج به معناي زينت دست زنان، فارسي است

  تحليل نهايي** 

بلكـه در دورة جـاهلي وارد    ،لدهد كه كلمات فارسي نه تنها در قـرن او اين مقاله نشان مي
ال دارد ريشة غيـر فارسـي هـم    از اين پنجاه و دو كلمه، هفت كلمه احتم. استزبان عربي شده

دايرة دلالتي كلمـات  . اندبودن بقية موارد مهر تأييد زدهنويسان بر فارسيا فرهنگام ،داشته باشد
طبيعـت،  : هـاي معنـايي متفـاوتي هسـتند    دهد كه كلمات فارسـي داراي زمينـه  مذكور نشان مي
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، اصـطلاحات اقتصـادي از   هـا هـا، پوشـيدني  ها، زندگي اجتماعي، خوردنيحيوانات، اسم مكان
اين بدان معناست كه زبان فارسي توانسته در سطوح مختلف زندگي . ها هستندجملة اين زمينه

  . اعراب قرون نخستين نفوذ كند

  كتابنامه

-، الطبعة)ي العصرالحاضرالجاهلي حتّالعصرمنذ بواكير(ة الفارسيالمعرّباتمعجم، )1998(ونجي، محمد، لتّأ

مكتبة لبنان ناشرون: روتبية، الثاني.  
  .الوطنمطبعة: قاهره .الأعيانوفيات ).1299. (كانابن خلّ 
-الطبعـة  .رمزي منير بعلبكي مةمقدتحقيق و  .لغةالّجمهرة .)1987( .ابن دريد، ابو بكر محمد بن حسن 

  .الملاييندارالعلم: بيروت .لالاوالجزء .الاولي
  .دارالمعارف: مصر .ةالثانيالطبعة .تار احمد فراجتحقيق عبدالس .اءعرالشّطبقات .)1956( .ابن معتز 
، تحقيق يوسف العربلسان .)2005( .المصريم الأفريقيد بن مكرّين محمالدابن منظور، ابوالفضل جمال 
  .الأعلمي للمطبوعاتمؤسسة: بيروت .الاوليالطبعة .ين و نضال عليالدابراهيم شمس .بقاعي
  .اليسوعيينالكاثوليكية للاباءالمطبعة: بيروت .المعرّبةةالفارسيالالفاظ .)1908( .، سيدادي شير 
 .الاوليالطبعة .السابعالجزء .تحقيق محمد حسن آل ياسينغة، اللّالمحيط في، )1994(اسماعيل بن عباد،  
   .الكتبعالم: بيروت
  .مطبعة ابن زيدون: دمشق .ةالثانيالطبعةة، العربيةغاللّة فيالفارسيالكلمات .)2004( .بيضون، لبيب 
 چـاپ پـنجم   .به كوشش خليل خطيب رهبر .تاريخ بيهقي .)1375( .د بن حسينبيهقي، ابوالفضل محم. 

مهتاب: ل، تهرانجلد او.  
ول الاالجزء .لام محمد هارونتحقيق عبدالس .بيينالبيان و التّ .)1948( .عثمان عمرو بن بحرجاحظ، ابو 

  .شررجمه و النّاليف و التّالتّنةمطبعة لج: قاهره .و الثاني
 الأعجمـي علـي   الكـلام المعرّب من .)1995( .د بن خضرجواليقي، ابومنصور موهوب بن احمد بن محم

  .ةالمصريالكتبدار: قاهره .الثالثةالطبعة .شرح و تحقيق احمد محمد شاكر .المعجمحروف
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. جلد سوم و هشـتم و نهـم و پـانزدهم    .جديد هچاپ دوم از دور .نامهلغت .)1377( .دهخدا، علي اكبر 
   .دانشگاه تهران: تهران
ل، چـاپ او . پلي ميان شعر هجايي و عروضي فارسي در قـرون اول هجـري   .)1353( .رجايي بخارايي، احمد علي 
  .بنياد فرهنگ ايران: تهران
 الحياةدار مكتبة: بيروت .الاولالمجلدّ .الاوليبعةالطّ .القاموسجواهرالعروس من تاج .)1306( .د مرتضيزبيدي، محم.  
 1388( .د مهديزرقاني، سي(.  ر و دگرديسـي ژانرهـا تـا    تاريخ ادبي ايران و قلمرو زبان فارسي، تطـو
 .سخن: تهران .چاپ اول .پنجم هسد هميان

 .لالاوالجـزء ، )الاسلامو عصر صدر العصر الجاهلي(العرب جمهرة خطب .)1933( .وت، احمدزكي صفّ  
  .ةالعلميالمكتبة: بيروت
  .الملايينالعلمدار: بيروت .ابعةالرّالطبعة .حاحالصمةمقد .)1990( .ار، احمدعبدالغفور عطّ 
تحقيـق مهـدي مخزومـي و ابـراهيم      .العـين كتـاب  .)1405(. حمن خليل بن احمدفراهيدي، ابوعبدالرّ 

  .دارالهجرة: قم .ا هشتمجلد اول ت .سامرايي
 .د ابوالفضل ابـراهيم تحقيق محم .حاةالنّواة علي أنباءالرّإنباة .)1955( .قفطي، ابوالحسن علي بن يوسف 
  .هالمصريدارالكتب: قاهره
  .هرمس: تهران .چاپ اول .بحريني مهستي هترجم .گيري زبان فارسيشكل .)1384( .لازار، ژيلبر 
  .دار طلاس: دمشق .الاوليالطبعة .العربيةالمعاجمالمعرّب و الدخيل في .)2001( .نصر علي، جهينه 
 

 


